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  پرونده شعر عباس حبيبی

  
  ۸۵زمستان 
 

 
 جيک جيک    تا شاه

   پر  سيگار ̗خيابان از دود  می کند
   

   .اتفاق می افتد     اما     جمله ی بی موقعی است    تو دودت را به من بده
    تاکجا         بده ، من هم بروم   تو راهت را به من

   
  بی حالت ̗عصبی به سمت ̗يورش

   قرمزت را ̗تو حالت را به من بده، رنگ
   

  جيک جيک می آيد ̗   قطار    شب می آيد     اسکلت می آيد
  اما      تو ̗قرمزم مال ̗رنگ

  ... ـ به اعصابم لگد نزن                             
□   

   سر و ته ̗ مقوايی ̗شاه
  روی صندلی بخواب  برو                            

  ــــــــــــــــــ
 

 

  بهار و لغز حکيم منوچهری در وصف
 

۱ 
   بچه ی کم رنگ

  پر است از ترس و هيچوقت              
    کم فقط ̗رنگ ̗انزال

  لحظه های بين لکه ها ̗شکل               
     حق دارد

  کم ثبت نمی کند ̗اين دستگاه رنگ         
     حق دارد

   بين ترس و هيچ که می آيد         
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  فهمد هيچ کس ، هيچ نمی         
□    

    وای منوچهری بوقلمون هم ديگر رنگ ندارد
    وای منوچهری رنگ هم ديگر رنگ ندارد

  وای منوچهری کم رنگ هم ديگر کم رنگ ندارد
   
۲  

   دربه در    يکی پرده ̗کجاست ساز و برگ
  يکی بی پدر ̗که نمی رود سوی برگ و ساز

    درد  از سر  ما را جمجمه جويد
   درد̗ از سر  گرييدـ زائيد با بخت

    بی پرده طاق زده ̗يکی بی نهايت ̗ساز و برگ

   ـ يکی آه زده  آه ه ه ̗ساز و برگ

 درد  وای بی پدر از سر                                             

□ 
  ̎̎وای منوچهری که بهار است و همه چيز خوب ظاهرا

  ...اما                                                                                                          
...  

  ندارد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                  
 

 

 

 ضيافت عريان
 برای روزبه امين

  سمپاشی 
  ادامه دارد حتی وقتی اخراج شده ای و تنها 

  زن مرده با اعصابت راه می رود                                               
  وسط به سرعت جاده شدن                                                  

  سم برای خوردن و سوسک حشری تا بگويد 
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  "تو بايد زنت را بکشی ، ليوان را بياور"                                    
                                                             

  نوشتن بشود سوسک و 
  نوشتن بشود امکان و 
  سرش بخارد                              

  نوشتن بشودمخدر ، شيرش بيايد 
  دوباره نوشتن  نوشتن بشود نوشتن 

  دومش را از زير جنس اولش درآورد نوشتن دوجنسی پوست کننده که جنس
                   ...و به سمت سال بعد                                                                       

   . خوش آمدی ويليام      

  ٨٥بهمن  –ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ۸۵اشيه نويسی بر زمستان ح

   

 هايی درباره ی چيزهايیدر بخش 

  که دربخش هايی از چيزهايی

  وز وز سگی بازتاب پيدا می کند  از روی                               

  !ـ صبح به خير حشره ی نورانی

   

   

  همان که از علف خوردنش پيدا است/ و البته تداوم دارد بهشت پشت پا 

   و البته تداوم دارد

  !به خير حشره ی کم نورـ صبح                     

   

   

  خفه نشوی از تداوم انديشه های مثبته

  کمی بشاش/ خفه نشوی 
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  در بخش هايی درباره ی چيزهايی

  دربخش هايی از چيزهايی

  از کوک سازهايی که نمی سازند                      

  از اول تا آخر سازهايی که نمی کوکند

  کسی هست که می شاشد

  حتی به شاشيدن                             

   

   

  التفات می يابد کسی به فردا از خلال اين نوشتار

  و البته از خلال اين نوشتار است که التفات پيدا می کند کسی به فردا

   

   

  مثبت انديشی ادامه پيدا کند

  مثبت انديشی از حوالی درگاهی به سوی گاهگاهی

  ـ عجـب                                                    

  !وصبح به خير حشره ی نامربوط 

    

    

  شايد با همه ی خفگی       در اين حشر و نشر حشره تلمذ کنيد از ما چيزی

□  
  فرمان می آيد از سمتی که نمی آيد

  فرمان می رود از سمتی که نمی رود

  فرمان از سمت حنجره فرمان ده نمی آيد

  از نگاه فرمان ده                                            

  صف ببنديد و حمله کنيد

  و بعد حمله کنيد و کار فرهنگی           

    !صبح به خير حشره ی ناموجود  -

               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              

   ـ ۱۹/۱۲/۸۵ 



٥ 
 

  

  

  : ٥/٧/٨٤حاشيه نويسی بر
 

)۱( 
   

   را بوزنانم با سنگ عشق تو که علامت نزدن دارد  ذهنم
□  

    کلماتيدشاعر غريب شهيد می 
   از جنس سنگ سبک                                         

  )شيشه ناز کن (                                                      
  و بعدش رفت تا کسی بيايد که زبان متمايز دارد

  و قبل رفتن پيغام داد 
    کسی که می آيد و زبان متمايز دارد

  اگر پيغام متمايز نمی داند                           
  از ته آويزانش کنيد هم وزن سنگ                                              

  ...هم وقت پاندولی که علامت نکوکيدن دارد                                                       
    شرحه کرد - شرحه   بعد شعرهايش را برد

  صفحه پراند -صفحه                                        
□  

  از هر تکه که پاشيده می شد به آن يکی
  قبل رفتن بود                                           

  ...)ـ صحبت حکام ظلمت شب يلدا است  ۲( 
   

  وقتی زمان که نه رنگ دارد نه وزن 
  حيف زمان که نه رنگ دارد نه وزن

   
  وگرنه ظلمت شب يلدا می افتاد روی کلام 

□  
   ظلمتی که می افتد روی کلام مثل بمب اتمی

   کم کم... يا مثل بمب اتمی                                          
  کوک همه را خالی می کند در هم                                          

  از ابتدا که 
   هی دست خالی برگشته روی کلام       هی دهن باز مبدل به سايه

  غده غده دق می کند و بمب می شود                                           



٦ 
 

...  
  ظلمت گورش ، شب يلدای ابدی 
  ظلمت گورش ، شب يلدای اتمی

  پريده رنگ می شود                                    
   نور بخواه از بمب
   ـــــــــــــــــ

  

  

 ۸۵حاشيه نويسی بر زمستان 
                                                                 

  کاش زبان/ کاش پا داشتم     

  ...و  کاش پا داشتم و زبان داشتم و زن می گرفتم     

    

   حالا که شاخه های نور/ کاش پر / کاش پا    

  کاش   راه راه می کندم                                    

  چشم داشتم و به چشمم خيانت نمی کردم                                     

      ...  

  در نمايش مجسمه ی نمکی      

  خود لوت/ در نمايش اصلا خود کوير       

  شاعر بدره نوشته بود      

  کبوتر بی پروپابا من نقش                      

  با تو نقش فاحشه را                                             

    ...  

  کجای کار بودم که ضامن نارنجک پريده بود از دستم     

  تا زبان /   از سينه تا بالای حلق  /  کی پريده بود  / کجای کار      

  ...کاش   /  کاش پرداشتم                                                                      
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  ...نقش فاحشه درنمايش بدر  پاداشم    

    □  

  وسط بيابان/ مردم می آيند زيارت عارف     

  . کاش پا داشتم من هم بيايم    

                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  

  بهاريه
 
 گوشم به کار     

  از امشب              افتاده تا چيزی مثل قرمز     
   به عقب            "تمامم و ديگر"تا شبی که      
  جلو به يا                                                              
  نمی خوابم   "ديگر  ῞دقيقا" تا      
      
    افتاده تا گاـ              گوشم به کار    
   های مگس ها و                  هی حرف      

   گاـ  بی حرفی مگس ها                                  
  دم گرفتنم با تو... از ... هر ... هی      

  مثل قرمز                                           
  ...که فقط با قرمز پاک می شود     
   

    از" هنوز کمی" تا نه " تمامم و ديگر" و از اين      
   می افتم                                                                 
  ...گوشم به کار      

                              ــــــــــــــــــــــــــــ                                                      
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  ۸۵حاشيه نويسی بر زمستان 
  

 
 هم قفل شدهمن و تو را مثل دو تا دست از پشت به  عشق   می گفتم

  به هم چسبانده                                                                                     

  و لکه ی سرگردان قرمز مثل شيشه سسی که روی پيرهن شکسته باشد      

 می رسد           ـ گره از هم وا کن ـ                                                          

     ┤ 

  بخندد؟  تا نزديک  از دور     

  ! حيف که استعاره قديمی شده                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  چنگ خميده قامت می خواندت به عشرت
  

 
 خواندت به عشرت چنگ خميده قامت می 
  می خواندت به عش             می خواندت به عشرت

  رت
  می خ

  خواندن ميخاند مرا به صليب از تو
  صلب مسئوليتم مدام                                 

  مدام خوبم 
  خون به صليب نپاشد/ بخوان راضی ام از ميخ 

  به ميخ دوقلو                                          
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   زبانت را نقاشی کند از نو/ دندانت / بينی ات / گيس ات / چشمت را نقاشی کند 
  تا کار بشود تمام/ از صليب دو قلو پائين نيايی                                                           

  چنگ خميده قامت صليب راست بوده روز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  با تو به سمت با تو
 
 با تو به سمت کی          با تو به سمت با تو 
    گل شده̓ مخاطب مرده و : گفتم 

  فاتحه                                           
  شده حدس   ريزه  ريزه                                                  

  حد                                                                        
  سين                                                                        
  اما... سـ                                                                        

  ميل نماند آويزان         بکوبد بر ساز 
    استخوان به شکل بالش سگ 

   بالش به قد تخيل                                   
   به مشکوکسر می کشد                                                    
    انجام سر 
  سر می اندازيم از کهنه بيز 

   نو    آر دار از نو                                     
  فاتحه                                                     

  راه می رود فقط" خستگی مغز" گفتم چرا   
  نمی کشد بالا" نيست" خنده که خون به مغز از   

   تر از گفتن پشيمانم و                                                                
  پرنده                                                                                            

   وقتی احترام تر از بر شير درنده  
  وقتی شجاعت تر از کفايت خرچنگ  
 □  

         
  فکرهای ما         نج برگ داشتهشکل گل پ 
    بر گل شکل فکرهای ما 
  خنده کرده حالا            با گل         عکس ما 



١٠ 
 

  فاتحه                                                     
  گل بوده برخلاف عادت 
  از اختلال شده حالا بالا 
  از اول هر حوصله معکوس بالا           سطح های برگ گل 

     
  رويای بين ميز و ليوان             کامل شده وزن رويا 
   چفت شده انديشه ی دو سر 

  پخيده بين ميز و ليوان                                   
  مثل غلتيدن ساده           ايثار          هر دو سر 
  بکوبد ساز         مثل مريض            مريض 
  شکل دوری از خاطره، شکل تاکيد بر 

  ...مثل فتح                                              
     
  از دوست يک روح آويز 

  آن بگيرد پس                             
  از دوست يک کردار نا 

  ب بگيرد گر                            
  سهل          تفاهم و بی تفاهمی پرد 
   انسجام و توارد شده بر کار و 

  مرده خوانی تو                                  
  که مانده فقط                                          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         

  

  

  

  حکايت طوطی
 

 پر بزند طوطی            نوک خميده قرمز

 يم      ضبط نکن صدا        نيا دوباره و                                  

  درد می کند آرزوی صدساله           نشو تار عنکبوت و
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 قراضه شبيه غريزه                نمانده مضمون و گذشته          غريزه از اين قراضه

   تارعنکبوت تيز داغ            وبی شرفی می کند مدام 

 *  

    وقتی حرف ها به درد هيچ نمی خورند

  شده اند  پودر  شبيه يعنی گوريل ها                                   

    وقتی گوريل ها پودر شده اند

     نفهميدن هنوز طوطی يا داغ                                          

    حرف های درد هيچ و

   مگس قهوه ای             عنکبوت و                           

  ناتمام                                                                  

   توی دستت            پودر              بی شرفی می ريزدو

*  

  چشمت              درد می کند هنوز و        برای گفتن

    نمی شنوی               وحوصله ات          متوچش               قلبت

  تصميمت تمام مدت

  :دهنت مکث می کند

  چشمت قهوه ای مزخرف                 مگس قهوه ای مزخرف              

  تمام مدت مضمون به حاشيه می رود

  نه گوريل می ماند

   نه رنگ             نه صدا                   
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  ـ مگس قهوه ای بی رنگ                                          

*  

  آن ته هنوز

  سر نمی رود             از بی شرفی          هيچ و

   حوصله ات ديگر                                                       

  متوجه ای  

    .حرف ها چه می شوند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  وقت رفتن
 

  از تو زنده و با  

 از تو می کشد زوزه                          

 عجيب دندان هايی دارم  " 

 "باورت ؟     می شود                                 

                                                                                                 

 لباس عروسک             کلاه پردار و            رفتم آيينه بازار و

 تا بزنی رنگ بيشتر بشود            و عينک

  تا بجنبی دو برابر بجنبد آيينه            و عينک

  لباس عروسک مفتی بيفتد و
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 جنس عجيب چاقو                                 

                                                                  

  بجنبی زوزه ای و

  گيرت آمده       گل                   

  

 دندان های عجيب من              سعی کن نسوزد

 و سعی ات را بکن دوست من               صفحه پر از سگ و شغال 

 قد            قديس می شوم ناگهان

 دوست من       ديس                                            

                                                                                                   

 می شود باورت؟                سراغ می روم عجيب              با تو 

  

 دندان من افتاده                زده با نور 

 می خواهی آبی باشم، حرف گوش می کنم

 پرتم کنی زير   ... حرف گوشم 

 چه زوزه های به موقعی               چه مشت های             چه دست های

 که هی

 وقت رفتن است            هی    

  بغلت و بيا                                           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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